
ثواب‌هم‌یک‌جورهایی‌مثل‌همین‌است‌
امّا‌خدا‌حتما‌جایزه‌اش‌را‌به‌مان‌می‌دهد‌
و‌باعث‌می‌شود‌ما‌به‌خدا‌نزدیک‌تر‌شویم.‌

متوجّه‌حرف‌هایم‌شدی‌مریم‌جان؟
-‌بله،‌بله!‌فهمیدم.

-‌خب،‌من‌نماز‌دومم‌را‌بخونم،‌بعد‌با‌هم‌
غذا‌بخوریم.

مریم‌دیگر‌حواسش‌به‌دور‌و‌بر‌نیست.‌هیچ‌
صدایی‌را‌نمی‌شنود.‌در‌حال‌فکر‌کردن‌به‌
حرف‌های‌خانم‌جان‌است.‌می‌خواست‌به‌
خدا‌نزدیک‌تر‌شود.‌به‌اتاق‌خانم‌جان‌رفت.‌
در‌کمد‌را‌باز‌کرد.‌سجّاده‌و‌چادر‌برداشت.‌
‌بالا‌برد‌تا‌ نماز‌خواند‌و‌دست‌هایش‌را

دعاهای‌خوب‌کند.
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